
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001 سال مهر 6 سه شنبه/هجدهم شماره/دوم سال  

 

 داستانک 
 (بطری)

 

 «1صفحه»

 به قلم
 (جزره اسرار آمیز) «2صفحه»

 

 به یادفروغ معرفی کتاب
 «3صفحه» «4صفحه»

 تکه ای ازنمایشنامه الهی نامه لغت نامه

 
 «7صفحه»

 لیلی و مجنون
 خواستگاری()

 

 «6صفحه» «5صفحه»
 «8صفحه»

 «11صفحه»

 سـهراب به کام خیام

 
 «12صفحه»

 نویسندگان 

 
 «13صفحه»

 ازهمه جلوترباش
 «15صفحه»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

 سلطان جهانم به چنین روز غلام است

 گو شمع میارید در این جمع که امشب

 در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

 در مذهب ما باده حلال است ولیکن

 بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

 )حضرت حافظ(



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستانک

 بطری

 
یک روزصبح,  ه  مراه  ا  یک ووت  وریرا  ههمتا ی  دم  ی  زوی,  یری  ره ویمی, 

ور  ااوی,  هیّ  یتببرای ر ره ضه  ه  ور هفق ی  ورخشببرمه مای م د ببم وه ببار, ا  یک 

 هاوی, ت  احر ر, آر ورخشش هز یرت ه

تقایح ً یک ت ض  ور زیا آفا ا  ه  یمه  گا  تای   م  ره  رفار, وت ه  م گ ی  ه  ا  آر 

 رترمی,  فهررمی, یرت !! 

یک اطا  خ ل  اهو   ببب یم هزی متببب د  رش ور آر ا  هفا و  اهوه گاو ورح ر ور ورویش 

  اهوه هز آیج  ه  مهه اتبر رگا  تا هز یک تبب ض  دحد  م  اهو  ت رر, گافار, یاحلهر بم

 ویگاا  تر  ور  یاوی,ه

اب  م گب   ا ز بببگ   فماهاو  ور زیمگ  ی ر ی ما ر ا  خ خا ورخشبببش ه    هممه  

 ههیک  هز رترمر ا  مم  هصل  خهو ا زی یم  هی,؟!؟!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به قلمِ...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی کتاب

 « جزیره اسرار آمیز»

 دب ا مارآیهورآ ا  یی  کترب این. است جورن تخزل -علم  هری داسترن پزهگرم و فرانسری نریسنده, وآن ژول جزیره اسرراآمیزز یی  ا  مارآ یهورآ 

 .است جورن

 «جزیره اسرار آمیز»شرحی از داستان 

 

 یروفپن یلران, خبرنگرآ اسپزلت ژدئرن  پرست, نرب برده سزره هری یوندس سریرون اسمزت, داسترن جزیره اسراآمیزز پنج شخصزت اصل  به نرم

هری داخل  میرییر, ا  یک  ندان دآ  کنند. این پنج نفر حزن جنگ رخته  ندگ  ی نرشن جزیره یک دآ داآدکه براون هرآبرت نرم به ونرجران 

 .آوند گریزند و بر فرا  اقزرنرس مآام پزش ی  ه کمک یک برلن ی ایرلت ویرجزنزر ب

کنند و هفت هزاآ یریل به وسزله  د فراآی هری داخل  میرییر, بر یک برلن ا   ندان  دآ شور آیچمرن ودآخلال جنگ ۱۸۶۵این پنج نفر دآسرل 

شرررند. دآ مخرین لاترت یتلاشرر  شرردن برلن, به نرجرآ دآجزیره ای وزریسرریرن      طرفرن وحهررتنرک  بر فرا  اقزرنرس مآام به پزش آانده ی 

رف کند ودآش سمزت به دآیر سقرط ی میند. وقت  برلن منور دآ مسترنه آسزدن به خهی  است, یوندس ا ونرشنرخته دآجنرب اقزرنرس مآام فرودی 

 .کند گزرد. ایّر او به شیل یعجزه مسر ویهیرک  نجرت پزدا ی  یرگ قراآی 

 این دآ آا( یزلادی ۱۸۶۹ تر ۱۸۶۵ ا سرررل) خرد  ندگ  ا  سرررل جورآ و کنند ی  گذاآی نرم لزنیلن منور جزیره آا به افتخرآ آئزس جمورآشرررن

کنند وهمه ابزاآ لا م برای شیرآ ودفرع ا خردآا  یدت ا همه یورآتوریهرن برای ادایه بقر استفرده ی  این دآ. کنند ی  سپری وزریسریرن   جزیره

کنند وشروع به سرختن کهت   اندا ند, کهروآ ی ی  کنند, دایپروآی آاه ی  سرر ند, به بوترین وجه ییرن این  آا برای سریرنت دآست ی    ی 

 .کنند برای نجرت ا جزیره ی 

هر وحزرانرت وحه  دیگر, میدن د دان دآیری  به جزیره, یبرآ ه بر  ا جمله حمله یزمرن شرند. منور دآ این جزیره بر یرجراهری جذاب  آوبرو ی 

کند و برآهر و برآهر  دانندکه نزروی یریر ی به منور کمک ی  میدی  منور ویجروح شرردن شرردید یک نفرشرررن. دآتمرم یرجراهری  که پزش ی  

سررل دآجزیره تربرآ, دآهمسریگ  منرن  ندان  برده   ۱۲و ا  آوی من میرترن آا )که  آسرد  ای به دسرت منور ی   دهد. آو ی نرشرته  نجرتهررن ی  

 .دهند کنند و ا  منجر نجرتش ی  وخری نزمه وحه  یرفته( پزدا ی 

 بــرای مـطالعه ی این کتاب

 کـنـیـد کـلـیـک

https://caffeinebookly.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به یادفروغ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لُغَتــ نامه



 

 

  

 الهی نامه



 

  

 تکه ای ازنمایشنامه

0 

 شدی؟؟ عاشق حالا تا تو:  آنتیگونه

 !!خانوم خطرناکه عشق:  تیرسیاس

 چرا؟؟:  آنتیگونه

 ...بترسی خطرناک چیزای   از نمیذاره چون:  تیرسیاس

 آنتیگونه
 نویسنده: 
 سوفوکل



 

 

  

 لیلی و مجنون

 «خواستگاری»



 

  



 

  



 

 

  

 به کام خیام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـهرابــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسندگان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازهمه جلوترباش


